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و استناد در قانون  تیتحولات سبب
  ۱۳۹۲ یمجازات اسلام

*زاده شورکمیکر  نیمحمدحس  ۹/۵/۱۴۰۱ :تأییدتاریخ   ۲۶/۲/۱۴۰۰ :تاریخ دریافت
  

  **آبادیدهاحمد حاجی   ______________________________________  

  ***عبدالرضا برزگر

  چکیده
 یهایاز دشوار یکیمجرمانه مستند است همواره  یاز رفتارها یککدامبه  تیجنا نکهیا صیتشخ

 ورتصبهکه رفتارها  شودیم لیتبد یمعضل جد به یزمان یدشوار نیا. بوده است یفریک یدعاو

 کیو تفک یو ماد ینیاز ضـــوابط ع یبا دور ۱۳۹۲قانونگذار . مجرمــانه مؤثرند نتیجــه در یطول

و  تید سببدر قواع نیادیو بن یتحولات اساس یدر پ یعرف میاز مفاه گیریاز استناد با بهره تیبســب

 ریثتأ، به مباشر و سبب تیامکان استناد هم زمان جنا، یضــمان سهم رشیپذ. اســتناد بوده اســت

ست ا تیبه فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سبب تیعنصر قصد در استناد جنا

 ۱۳۹۲مقنن . در مقوله اســتناد باشــد یو فلســف یماد کردیاز عدول مقنن از رو یناشــ تواندیم هک

به عدل و انصــاف بوده اســت اما در  تیقواعد ســببکردن کینزد یشــده در پ ادی راتییبا تغ گرچها

ــهم رشیاز امور چون عدم پذ یاپاره ــمان س ــ یض ــباب و همچن یدر اجتماع عرض تعارض  نیاس

پژوهش ضمن  نیدر ا. مهم داشته باشد نیجامع به ا ینتوانسته نگاه ۵۲۸و  ۵۲۷ وادموجود در م

 نیا یابیبه ارزای و روش کتابخانه یفیتوص وهیاز استناد با ش تیمقوله سبب کیموضوع تفک یبررس

  .پرداخت میو استناد است خواه تیبه موضوع سبب یبر نگاه عرف یتحولات که مبتن

  .یاجتماع عرض، یاجتماع طول، استناد، تیسبب، مباشرت: واژگان کلیدی

  

                                                      
  .)karimmoho1350@gmail.com( دانشگاه آزاد اسلامی میبد یشناسو جرم یفریحقوق ک یدکتر یدانشجو *

  .)adehabadi@ut.ac.ir( ولئمس سندهینو /)یدانشکدگان فاراب( دانشگاه تهرانتمام استاد **

 .)reza.barzegar52@gmail.com( بدیم دانشگاه آزاد اسلامی گروه حقوق اریاستاد ***
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  مقدمه
؛ داشت ۱۳۷۰با عدول از رویکرد مادی صرف که در قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲قانونگذار 

تغییراتی در قواعد ســـببیت و اســـتناد ایجاد کرده ، بدیع و مبتنی بر درک عرفی، در رویکردی جــدید

ــت ــهور فقها تبعبه ۱۳۷۰قانونگذار . اس ــرد نظریه مش ــبب و مباش ــامن ، ر اجتماع س ــر را ض مباش

اما . تدانسمی اقوی از مباشر باشد یعنی یا سبب و یا مباشر را ضامن، دانســت مگر اینکه سببمی

ــبب را  جنایت با عدول از این قاعده اســتناد هم زمان ۵۲۶ مادّه در ۱۳۹۲قانونگذار  ــر و س به مباش

، فیهای فلسدر پیچیدگیشدن است بدون گرفتارشــاید قانونگذار عامدانه خواسته . داندممکن می

 ذار دررویکرد قانونگ، مؤید این نظر. کند ترنزدیکهای پیچیده سببیت را به عدل و انصاف قضاوت

 از ضـــمان، عنصـــر روانی در اســـتنادکردن بــا دخیل، اســـت کــه مبتنی بر درک عرفی ۵۳۵ مــادّه

ی درصورتکه سبب موخرالحدوث را  ۵۳۶ ادّهم طلاق ســبب مقدم درتاثیر کاسته است یا درالاعلی

هرچند سبب ؛ کندشــود ضامن تلقی میکه بداند در کنار ســبب مقدم الحدوث موجب صــدمه می

اگرچه با ایجاد تغییر و تحول در قواعد  ۱۳۹۲مقنن . مقدم در تأثیر نباشــد یا به ظاهر مقصــر نباشــد

ن مؤثر دانستن عنصر روانی در استناد اجتماع طولی اسباب و همچنی، اجتماع طولی مباشــر و سبب

ای از موارد بدون اینکه دلیل اما در پاره؛ هایی مؤثر و مفید برداشـــته اســـتگام، ســـبببهجنــایــت 

پذیرش ضمان . موجهی داشــته باشــد موجب ســردرگمی قضات و تشتت در آراء محاکم شده است

اما عدم پذیرش ضمان سهمی در ، ۵۲۷ مادّه واسطه دونفر دربی ســهمی در صدمه ناشی از برخورد

و همچنین پذیرش ضمان سهمی در اجتماع  ۵۲۸ مادّه صــدمه ناشــی از برخورد دو وسیله نقلیه در

 مادّه عرضی درنحو بهو عدم پذیرش ضمان سهمی در اجتماع اسباب  ۵۲۶ مادّه ســبب و مباشر در

و وجوه تمایز سبب از  در این پژوهش ضــمن بررســی مفهوم استناد. از جمله این موارد اســت ۵۳۵

صورت  تحولاتای با شیوه توصیفی و وروش کتابخانه، استناد از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی

ــلامی  را مبتنی بر نگاه عرفی مورد نقد  ۱۳۹۲گرفته در موضــوع رابطه ســببیت در قانون مجازات اس

  .دهیمقرار می

  تسبیب و استناد، مباشرت شناسیمفهومـ  ۱
ای به اصطلاحات سبب و مباشر نشده است و تنها برای اگرچه در منابع روایی شــیعه هیچ اشاره



  

ق
قو

ح
 

لام
س

ا
 /

ی
ت

ولا
ح

ت
 

یسبب
 و ت

اد
ستن

ا
 

 در
ون

قان
 

ت
ازا

ج
م

 
لام

س
ا

 ی
۱۳

۹۲
  

٦٧  

٦٧  

براج و مبســوطِ شیخ طوسی به اصطلاح مباشرت و ابن اولین بار در قرن پنجم در کتبی مانند مهذبِ 

بین  قانونگذار حاضردرحالبه اینکه  باتوجهولی ) ۶ص ،۱۳۹۰، قیاسی( تســبیب اشــاره شــده اســت

باشر سبب و اجتماع سبب و م، باشــرت و تسبیب تفکیک قائل شده است و فروض مختلف مباشرم

 ،را در مواد قانونی متعدد مورد تصــریح قرار گرفته اســت ابتدا به بررســی مفهوم اصطلاحات مباشر

  .سبب و استناد بپردازیم

  مباشرتـ  ۱ـ  ۱
ــت که «: داردمیقانون مجازات اســلامی مقرر  ۴۹۴ مادّه در ۱۳۹۲قانونگذار  مباشــرت آن اس

 توســط خود مرتکب واقع شــود
ً
در تعریف مباشــرت نظرات متفاوتی ارائه شــده  .»جنایت مســتقیما

تکب و یعنی بین فعل مر؛ واسطه جنایت باشدبی بعضی معتقدند که باید فعل مرتکب علت. اســت

 عاملی دیگر کاری، اگر پس از فعل انسانی دیگرعبارتبه. وجود نداشــته باشــد ایواســطه، جنایت

انجام دهد که آخرین جزء علت تامه ضــروری برای پیدایش نتیجه باشــد انســان اول مباشــر نیست 

را  اگر فردی سگی مثالبرای. و ممکن است سبب نیز نباشد بلکه ممکن اســت ســبب به شــمار رود

ت جنایت اکراه نماید فرد اول مباشر نیس برای حمله به دیگری تحریک نماید یا انسان دیگری را برای

اما اگر الف ب را مجروح کند و پس از آن حیوان  .)۱۵۸ص ،۱۳۸۸، نسبطاهری( بلکه سبب است

  .)۳۷۱ه مادّ ( مباشر قتلج الف تنها مباشر ضرب و جرح است و، یا انسانی ب را بکشد

لف مباشر است چون ب در اندازد امیج ب را از بلندی بر روی، در فرضی که الف اساسبراین

حکم ابزار اســت و استفاده از ابزار در نظر عرف مانع انتساب جنایت به مباشر نیست مثل اینکه اگر 

 .از چاقو استفاده کرده است گرچهداند اعرف الف را مباشــر می؛ جرحی وارد کندج الف با چاقو به

سگ  ؛شودج سگ موجب جراحت اگر الف سگی را تحریک کند و توان چنین نیز گفت کهمی البته

. شودالف مباشر واقعی تلقی می اساسبرایناینکه فاقد اراده اســت در حکم وسیله است و  لحاظبه

ه در این خصوص تبصر. تواند در حکم وســیله و ابزار باشدهمینطور مجنون و طفل غیر ممیز نیز می

طفل غیر ممیز و ، ر قتلدر بحث اکراه د ۱۳۹۲قانون مجازات اســـلامی مصـــوب  ۳۷۵ مادّه یــک

آن  این به. داندمجنون اکراه شــده را مســتحق قصاص ندانسته و اکراه کننده را محکوم به قصاص می

ــیله می ــت که طفل غیر ممیز و مجنون در حکم وس ــندمعناس توان چنین نیز گفت که می البته. باش

مین شاید به ه. اقوی از آنست) کنندهاکراه( مباشرند ولی مباشری که سبب، طفل غیر ممیز و مجنون
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بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل « ۱۳۷۰. ا. م. ق ۱۹۸ مادّه ۲جهت اســت که تبصــره 

 با حذف واژه ۱۳۹۲. ا. م. ق ۲۷۲ مادّه دانســت امامی »غیر ممیز و حیوانات را در حکم مباشــرت

 حیوان یا هر وســیله ،غیر ممیزطفل ، هرگاه کســی مال را توســط مجنون« داردمی مقرر» در حکم«

یکی از حقوق دانان متأثر از فقه رفتار  .»شـــودمی از حرز خارج کند مباشـــر محســـوبای ارادهبی

 موجب حدوث معلول نیز مینیز نامیده» علت« مباشر را
ً
این  .شوداند رفتاری که با وقوع آن ضرورتا

ــر گفته ــی که ؛ اندافراد در تعریف مباش ــتت قتل را فراهم میین علترنزدیککس ــر اس ــازد مباش  س

معلول یعنی جنایت ؛ با وجود علت که همان رفتار مباشــر است ؛ بنابراین)۷۸ص ،۱۳۹۲، صــادقی(

 ایجاد می
ً
 منتفی است، شود و با نبود علتلزوما

ً
  .وجود معلول نیز لزوما

  تسبیبـ  ۲ـ  ۱
فقها در تعریف . اســتســبب در لغت به معنای ریســمان و وســیله دســت یافتن به چیزی آمده 

ــبب علی رغم تعابیر مختلفی که به کار برده ــت که اگر نمی. اندس ــبب آن چیزی اس بود معتقدند س

 ( شـــد و علت تلف چیزی غیر از ســـبب اســـتنمی تلف حــاصـــل
ّ
 .)۷۸ص ،۱۴۰۸، یمحقق حل

: داردمقرر می ۱۳۹۲قانون مجازات اســـلامی مصـــوب  ۵۰۶ مادّه یت از فقه درتبعبــهقــانونگــذار 

یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود شدن تســبیب در جنایت آن اســت که کســی سبب تلف«

 مرتکب جنایت نشــود
ً
انند شد مفقدان رفتار او جنایت حاصل نمی درصــورتی که طوربهمســتقیما

  .»آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیافتد و آسیب ببیند

ــر که هما ــده که با وجود مباش ــر گفته ش ــتدرباره مباش  ؛ ن علت اس
ً
معلول یعنی جنایت لزوما

 جنایت واقع نمیحادث می
ً
ــر نیز لزوما ــودشــود و با نبود مباش  جنایت . ش

ً
ــبب لزوما اما با وجود س

در جایی که پزشــک در اشــتباهی فاحش آمپولی کشــنده به بیمار تزریق  مثالبرای. شــودحادث نمی

 ؛ کند
ً
 با زدن آمپول موجب در این مثال پزشــک مبا؛ شــودمرگ حادث می لزوما

ً
شــر است و مستقیما

نماید و بیمار خود آن را دارویی کشنده تجویز می، جنایت شــده اما در فرضــی که پزشــک با نسخه

یز دارو ؛ نمایدتهیه کرده و ســپس اســتعمال می پزشــک سبب است و بیمار مباشر چراکه صرف تجو

 ن؛ بنابرایکه موجب مرگ شده استموجب مرگ بیمار نشده است بلکه این خوردن دارو بوده است 

به صرف وجود سبب یعنی تجویز دارو موجبی برای مرگ نیست ضمن اینکه اگر این تجویز دارو نیز 

 سبب عاملی است که با عدم آن؛ توان گفتدر تعریف سبب می ؛ بنابراینشدنبود مرگ حادث نمی
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در وقوع جنایت نیز مؤثر  کهدرحالی آیدعدم جنایت لازم آید اما با وجود آن وجود جنایت لازم نمی

 وجه تمایز تســبیب از مباشرت همان نگاه عرفی به موضوع است که در عبارت مقنن با کلمه. اســت

یم باشد مستق صورتبهمورد اشــاره قرار گرفته است به این توضیح که اگر دخالت عامل » مســتقیم«

خالت دکردن برای ضابطه مند. ی کردمباشــر است در غیر این صورت عامل را باید سبب تلق، عامل

  :قد استوی معت. مستقیم و غیر مستقیم شاید بتوان از تعریف یکی از فقهای معاصر استفاده کرد

 ای اســت که زمینه را برایمترتب بر مقدمه) اتلاف( ضــابطه قاعده تســبیب این اســت که فعل«

ــرِ مطوربه)مقدمه اعدادیه( کندتلف مهیا می ختاری بین تلف و آن مقدمه قرار نگیرد ی که فاعلِ مباش

بین  کهدرحالیکه مرگ مقتول بر افتادنش در چاه مترتب شــده اســت ، مثل کندن چاه و افتادن در آن

 ضــمان بر عهده کننده چاه است، مرگ وی و کندن چاه فعل ارادی دیگری وجود ندارد در این قســم

  .)۲۷۴ص ،۲ج ،۱۴۱۳، نایینی(

عاملِ ج هاینک علتبهکند می علیهمجنیٌ بر روی ج کردنالف اقدام به پرتبنابراین در فرضی که 

ــر تلقی می ــتقیم بوده و مباش ــت اقدام الف دخالت مس ــودواجد عمد و اراده نیس ــی که . ش در فرض

ینکه ا لحاظبهکند تزریق می علیهمجنیٌ کند و پرســـتار آن را به پزشـــک آمپولی کشـــنــده تجویز می

د و اراده اســت وی مباشر بوده و تجویز پزشک دخالت غیر مستقیم و سبب پرســتار عامل واجد عم

  .شودتلقی می

  استنادـ  ۵ـ  ۱
 آمده استدادن سند و مدرک نشان، به چیزیدادن پشت، اســتناد در لغت به معنای نسبت دادن

در  کلمه انتساب چراکهنیز تلقی شود » انتساب« تواند مترادفاســتناد می .)۳۲۲ص ،۱۳۸۶، معین(

اما آنچه محل بحث اســت این است که آیا استناد . نیز آمده اســتدادن کتب لغت به معنای نســبت

ــت یا معنای دیگری دارد ــببیت و رابطه علیت اس ای این واژه را مترادف عده؟ مفهوما همان رابطه س

طه علیت استناد را راب مباشرت واقع شده صورتبهآنجا که جنایت . اندرابطه سببیت و علیت دانسته

 ،۱۳۹۶، مرادی( اندنامیده و زمانی که جنایت ناشــی از ســبب بوده اســتناد را رابطه ســببیت دانســته

ی مادی سببیت و علیت از مقوله چراکهای جدا از سببیت باشد رســد استناد مقولهمینظر به) ۸۰ص

ناد شود اما در استنظر گرفته می در ســببیت فعل و رفتار مادی در. ی عرفی اســتو اســتناد از مقوله

  .)۲۲۱ص ،۱۳۹۶، آبادیدهحاجی( فاعل و عنصر روانی وی مدنظر است
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. نیست سبببهگاهی رفتار یک شــخص ســبب جنایت اســت اما جنایت حادث شــده منتسب 

 . کندبا آن خودکشی می» ب« دهد وقرار می» ب« ای در اختیاراسلحه» الف«
ً
سبب » الف« مسلما

شد اما آیا عرف واقع نمی» ب« گرفت مرگقرار نمی» ب« اگر اســلحه در اختیار چراکهمرگ اســت 

» ب« حال فرض کنید؟ داندرا قاتل می» الف« آیا عرف؟ کندمســـتند می» الف« را به» ب« مرگ

این فرض  در. مبتلا به بیماری دو قطبی و افســردگی شــدید با ســابقه چندین خودکشی ناموفق است

در اوج بیماری دو » ب« قرار دهد و» ب« لم به این حالات اســـلحه را در اختیاربــا ع» الف« اگر

ــی کند آیا عرف این مرگ را به ــدید خودکش ــردگی ش ــتند می» الف« قطبی و افس  هردو در؟ کندمس

 »الف« چراکهنیست » الف« مستند به، ســبب مرگ اســت اما در فرض اول عرفا مرگ» الف« فرض

هیچ رفتار قابل ســرزنشــی نشــده است ولی آیا در فرض دوم نیز بر اســاس تشــخیص عرف مرتکب 

رســد عرف در این مورد قضاوت دیگری مینظر به؟ کندمســتند نمی» ب« را به» الف« مرگِ ، عرف

ــرزنش و نکوهش می» الف« در این مورد رفتار چراکهدارد  ــرایطی مرگ را به او را قابل س داند و با ش

با علم به » ج« کند حال اگررا مســـموم می» ج« غذای» الف« در مثالی دیگر. داندمی مســـتنــد

گاه نباشد  مســمومیت غذا آن را بخورد و بمیرد مرگ به خودش مســتند اســت اما اگر به وجود ســم آ

نکه برای ای ؛ بنابراینسبب مرگ است» الف« فرضهردو  در کهدرحالیمستند است » الف« مرگ به

ســبب یا مباشــر باید عرفا جنایت به آن عامل  عنوانبهلت جانی تلقی شــود علاوه بر دخا، یک عامل

  .نیز مستند باشد

 استناد از منظر فقهاـ  ۱ـ  ۵ـ  ۱

. اندای جدا از ســببیت دانستهاز میان فقها برخی به اشــاره و برخی به صــراحت اســتناد را مقوله

تسبیب از امور تعبدی شرعی نیست تا جهت فهم معنایش به : «یکی از فقهای معاصــر آورده اســت

باشــد تا فقها در اختلاف نظرها به ارائه نظریه شــرع مراجعه شــود از موضــوعات مســتنبطه هم نمی

بپردازند بلکه تســـبیب از موضـــوعات عرفیه اســـت و برای تشـــخیص باید به عرف مراجعه شـــود 

ــورت ــبیب نماید آثار آن ردرص ــورتنماید و ا نیز مترتب میی که عرف حکم به تس م به ی که حکدرص

شود ایشان ملاحظه می .)۳۵۳ص ،۲ج ،۱۴۱۳، سبزواری» (عدم تســبیب نماید ضمانی نخواهد بود

از کلمه تســبیب اســتفاده کرده اســت و از لفظ استناد ذکری به میان نیاورده است اما آنچه از  گرچها

مفهوم کلام  دیگرعبارتبه. عرفی استنظر وی مهم اســت تشــخیص عرف اســت که همان استناد 
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فقیهی . کندســبب اســت اما عرف ضمانی متوجه آن عامل نمی، وی این اســت که گاهی یک عامل

 حرام  دیگر در ضــمان ســبب با بیان این که
ً
عمل در عرف و عادت باید عدوانی باشــد هرچند شرعا

، تیرش( استناد عرفی است نباشد ملاک ضمان سبب را تشخیص عرف قرار داده است که این همان

 صــدق عرفی تلف را معیار ضــمان قرار داده  .)۳۱ص ،۱۳۸۹
ً
همچنین اســت فقیهی دیگر که صــرفا

یکی دیگر از فقها نیز در بحث عدم نیاز به تفکیک تسبیب از  .)۴۳۵ص ،۲ج ،۱۴۱۸، مراغی( اســت

 ،۱۳۵۹، ءالغطاکاشف( آن به عامل است مباشــرت آورده اســت ملاک در اتلاف صدق عرفی استناد

مراد از سبب یا «: یکی از فقهای معاصــر در باب ضــابطه عرفی ضــمان معتقد است .)۱۴۱ص ،۲ج

شود علت یا معنای فلسفی آن نیست بلکه مقصود از آن فعلی است که موجب خسارت می، تسبیب

 موردی سازد و ضابطه آن نیز ارتکاز عقلایی است و از این رو ازو عرف آن را به مســبب منسوب می

کند بنابراین تسبیب مسئله عقلی نیست و معنای لغوی و فلسفی ندارد بلکه به مورد دیگر تفاوت می

ــمی (» تنها مســئله عرفی اســت و مقصــود از آن انتســاب عقلایی خســارت به مســبب اســت هاش

شود ایشان نیز ملاک ضمان را صدق عرفی که همان ملاحظه می .)۲۵۲ص ،۳ج ،۱۴۲۳، شاهرودی

در استفتایی که از فقیه معاصر صورت گرفته است مبنی بر اینکه . عرفی اســت دانســته است اســتناد

کند در پاسخ آورده آن خبر فوت می ســبببهدهد و فرد اخیر شــخصــی خبر موحشــی به دیگری می

ادق قتل عمد ص، شنونده شودشدن خبر موحش بدهد و آن خبر سبب کشته، اگر به قصد قتل؛ است

شود که در ملاحظه می )۵۵۹ص، ۲ج، ۱۳۸۳ ،منتظری( قتل نداشته قتل عمد نیستاگر قصد . است

الب اینکه اند جاستناد را از سببیت تفکیک کرده، صدق عرفیدادن تمام موارد فوق فقها با ملاک قرار

ــخص غیر دایه ، فقیهی دیگر در بحث قتل خواب در اثر غلطیدن موجب جنایت  درحالجایی که ش

ه جنایت را مستند ب چراکهرا موجب ضمان شخص نائم ندانسته بودن رف سببشــود به صراحت ص

شود از مجموع نظرات فقها یاد شده این گونه مستفاد می .)۲۲۲ص ،۲ج ،۱۴۲۲، خویی( دانداو نمی

عدم صــدق اســتناد  لحاظبهتواند ســبب یا مباشــر تلف یا جنایت باشــد اما که گاهی یک عامل می

  .عرفی ضامن تلقی نشود که این همان مفهوم تفکیک سببیت از استناد است

  استناد از منظر قانون مجازات اسلامیـ  ۲ـ  ۵ـ  ۱
، ۵۰۸، ۵۰۵، ۵۰۰، ۴۹۶تبصـــره یک ، ۴۹۲، ۲۹۵در مواد  ۱۳۹۲قانون مجازات اســـلامی 

ــره ــره ، ۵۰۸های یک و دو تبص ــره ، ۵۱۴تبص ــره ، ۵۱۷تبص ، ۵۲۹، ۵۲۸، ۵۲۶، ۵۲۴، ۵۲۳تبص
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ــتند« و» اســتناد« با به کار بردن لفظ ۵۳۷و  ۵۳۳، ۵۳۱ ــاب« و در یک مورد با لفظ» مس بر  »انتس

: داردقانون مجازات اسلامی مقرر می ۲۹۵ مادّه .تفکیک ســببیت از اســتناد صــحه گذاشــته اســت

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته ترک «

آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او  سبببهکند و 

ــتند می ــودمس ــبب جحکایت از این دارد که ترک فعل می مادّه مفهوم این» ش نایت باشــد تواند س

 .جنایت به آن ســبب مســتند نباشــد مانند جایی که توانایی انجام آن فعل را نداشته باشد کهدرحالی

که باید مامور برج مراقبت به خلبان اطلاع از وجود مانع دهد دچار بیهوشـــی ای مثلا اگر در لحظه

ثه به مامور برج توان گفت خبرندادن باعث حادثه شده ولی حادمی ناشــی از مسممیت غذایی شود

چنین مقنن هم. سببیت و استناد مفهوما دو چیز متفاوت است دیگرعبارتبه. مراقبت مســتند نیست

ی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند درصورتجنایت «: داردمقرر می ۴۹۲ مادّه در

قانونگذار  »ها باشدع آنمباشرت یا به تسبیب یا به اجتمانحو بهبه رفتار مرتکب باشــد اعم از آن که 

داند اما ضـــمان را زمانی محقق ارتکاب جنایت را با تســـبیب یا مباشـــرت ممکن می مــادّه در این

ما تواند سبب یا مباشر جنایت باشد اشخص می دیگرعبارتبه. داند که استناد وجود داشته باشدمی

ل ششم قانون مجازات اسلامی قانونگذار در فص. عدم اســتناد جنایت به وی ضــامن نباشد لحاظبه

ساختمان و افروختن آتش در پی احصاء مصادیق ، رانندگی، حیوان، در بحث ضمان ناشی از درمان

رسد مبنای ضمان را در همه موارد یاد شده بر مینظر به کهدرحالیســببیت و اســتناد بر آمده اســت 

و  ۴۹۵ مادّه مقنن در. داده است اساس میزان سرزنش پذیری رفتار که همان استناد عرفی است قرار

ســبب یا مباشر صدمه وارده است اما تنها  گرچهپزشــک را ا ۴۹۶ مادّه تبصــره یک آن و همچنین در

 دیگرعبارتبه. داندتقصیر که همان رفتار قابل سرزنش در عرف پزشکی است ضامن می درصورت

 اینکه مرتکب رفتار قابل سرزنشی در عرف لحاظبهتواند سبب یا مباشر صدمه باشد اما پزشــک می

قانون  ۵۰۲ مادّه مقنن در. صــدمه حادث شــده مســتند به رفتار وی نباشــد؛ پزشــکی نشــده اســت

مجازات اســلامی در فرضی که فردی در اثر علل قهری بر روی دیگری پرت شود و موجب جنایت 

ی عرفا رفتار قابل سرزنش راکهچداند سبب جنایت است اما جنایت را به وی مستند نمی گرچهشود ا

راننده مباشرتا موجب جنایت  گرچهقانون مجازات اسلامی ا ۵۰۴ مادّه در. از وی صادر نشده است

ین در همچن. شــود اما در فرضــی که مرتکب تقصیری نشده است جنایت به راننده مستند نیستمی

قانون  ۵۳۷و  ۵۳۰، ۵۲۲ مادّه قسمت ذیل، ۵۲۱، ۵۱۹، ۵۱۸، ۵۱۷، ۵۱۶، ۵۱۵، ۵۱۴، ۵۱۱مواد 
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ستند جنایت و خسارت را تنها م، مجازات اســلامی قانونگذار با تفکیک سببیت و استناد از یکدیگر

ــت می ــده اس ــرزنش ش وق به مراتب ف باتوجه. داندبه عاملی که مرتکب رفتار غیر قانونی یا قابل س

شرایط هر واقعه متفاوت احوال و ، به اوضاع باتوجهرســد شــاخص ســرزنش پذیری رفتار مینظر به

گاهی، بدیهی اســت که بعضــی از عناصر مانند عنصر پیش بینی. باشــد اکراه که  فریب و، تقصیر، آ

نگذار نیز قانو. خود ارتباط وثیقی با رکن روانی دارد در سنجش رفتار قابل سرزنش نقش اساسی دارد

قانون مجازات  ۴۹۶ مادّه بصره یکدر ت. ها را مورد استفاده قرار داده استدر وضع قانون این ملاک

گاهی پرســتار از اشتباه، اســلامی شود دستور پزشک عرفا موجب استناد جنایت به پرستار میبودن آ

در . ضمان آور تلقی شده است ۵۲۲ مادّه همچنان که آگاهی صاحب حیوان از احتمال حمله آن در

 مستعد  نحویبهچیزی در بالکن دادن قرار، قانون مجازات اســلامی ۵۱۶ مادّه قســمت ذیل
ً
که نوعا

قانون  ۵۰۸ مادّه تبصره یک. ضــمان آور دانســته اســت؛ باشــد) بینیقابل پیش( صــدمه یا خســارت

مجازات اســلامی نیز ناظر به اغوا و فریب میزبان توســط مالک خانه اســت که ضــمان را مســتند به 

  .مالک خانه کرده است

  های جنایتتجلی جلوهـ  ۲
در این  ،کند یا در قالب تسبیب و یا اجتماع سبب و مباشردر قالب مباشرت تجلی میجنایت یا 

میان اگر جنایت توســط یک مباشــر یا یک ســبب حادث شــود در تشخیص مسئول با مشکل جدی 

روبه رو نیســتیم اما اگر چند مباشر یا چند سبب در وقوع جنایت نقش داشته باشند تشخیص استناد 

ــتجنایت به عامل با د ــواری روبه رو اس ــور چند عامل در وقوع جنایت گاهی . ش ــورتبهحض  ص

در این بین تشخیص عامل مسئول زمانی که عوامل در طول ، طولی صورتبهعرضی است و زمانی 

  .هم هستند با دشواری دو چندان همراه است

  اجتماع عرضی مباشرینـ  ۱ـ  ۲
حالت چند عامل در قالب مباشرت یعنی گویند در این می اجتماع عرضی را اجتماع مقارن نیز

تقل مس، در جنایت دخیل هستند اما به این صورت که مباشرین به موازات هم، واسطهبی مســتقیم و

به این نحو که تأثیر فعل یکی از مباشرین منوط به تأثیر . همزمان در جنایت مؤثر هستند صورتبهو 

احی قلب که توســط دو پزشــک جراح انجام فعل مباشــر دیگر نیســت مانند اینکه در حین عمل جر
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٧٤  

٧٤  

در اشتباهی فاحش یکی آئورت و دیگری شریان قدامی قلب را قطع نمایند و سپس  هریکشــود می

بیمار فوت کند در این حالت فعل یک پزشک شرط ضروری وقوع جنایت نیست چراکه فعل پزشک 

ماع علل این شکل تأثیر را اجت؛ کندمستقل برای وقوع جنایت کفایت می صورتبهو  تنهاییبهدیگر 

چون فعل  .)۴۰۶ص ،۱۳۸۸، نسبطاهری( اندکافی مقارن و یا اجتماع علل اضافی مقارن نیز نامیده

کافی است و از طرفی فعل پزشک دیگر اضافی است چراکه  تنهاییبههر پزشــک برای وقوع جنایت 

  .دکندر غیاب فعل وی فعل پزشک دیگر برای وقوع جنایت کفایت می

ــرین ، ت دیگردرحال ــورتبهاجتماع مباش ــورت که فعل هریک در  ص ــت به این ص کمکی اس

 می
ً
برای وقوع جنایت  تنهاییبهتواند در وقوع جنایت مؤثر باشـــد و اجتمــاع بــا فعــل دیگر مجموعا

که  وینحبهاینکه دو پزشــک جراح هریک رگ غیر اصلی بیمار را قطع نماید  ؛ مانندکندکفایت نمی

تواند موجب مرگ شـــود اما با قطع دو رگ و به نوعی با اجتماع و کمک نمی تنهاییبهرگ  قطع یــک

ــده ــر در عرض یکدیگر . اندیکدیگر موجب مرگ ش ــد دو مباش ــیح داده ش در هردو مثالی که توض

ر ب، در اجتماع عرضی مباشرین گاهی مباشرین با انجام فعل واحد. اندشده علیهمجنیٌ موجب مرگ 

نمایند مانند آنکه دو مباشــر با کمک یکدیگر با گرفتن یک چوب و زدن آن اجتماع می جنایت واحد

ــر  گاهی مباشــرین با انجام افعال متعدد برجنایت واحد و  موجب مرگ وی شــوند علیهمجنیٌ به س

ــنگ به اجتماع می ــر دیگر با س ی وارد جنایت علیهمجنیٌ کنند مانند اینکه یک مباشــر با چوب و مباش

  .ضربه فوت کندهردو  تأثیر همزمان علتبهنمایند و وی 

که همان  قانون مجازات اســلامی در بیان مسئولیت شرکای جرم ۱۲۵ مادّه در ۱۳۹۲قانونگذار 

هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات : «اجتماع عرضــی مباشرین است مقرر داشته است

رای ب تنهاییبهها باشــد خواه رفتار هریک به رفتار همه آن اجرایی جرم مشــارکت کند و جرم مســتند

وقوع جرم کافی باشــد خواه نباشــد و خواه اثر کار آنان مســاوی باشــد خواه متفاوت شریک در جرم 

را تنها ناظر به اجتماع  مادّه اگر این ...». محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است

نظر هبیری ندانیم بلکه آن را به مباشرت در جنایات نیز تسری دهیم عرضــی مباشــرین در جرائم تعز

قانونگذار میان علل اضافی و علل کمکی تفاوتی قائل نشده است و هرکدام را به یک میزان  رســدمی

  .مسئول دانسته است

ــداق برخورد ۵۲۷ مادّه اما در ــلامی که در بیان مص ــطه دونفر با یک بی قانون مجازات اس واس

گر واسطه با یکدیبی هرگاه دونفر بر اثر برخورد«: که همان مباشــرت اســت مقرر داشــته استدیگر 
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٧٥  

٧٥  

ت شبه جنای درمورددر برخورد مســاوی باشد ها کشــته شــوند یا آســیب ببینند چنانچه میزان تأثیران

عاقله  وسیلهبهخطای محض نصــف دیه هرکدام  درموردعمدی نصــف دیه هرکدام از مال دیگری و 

ها کشته شود یا آسیب ببیند حسب مورد عاقله یا خود شود و اگر تنها یکی از آنرداخت میدیگری پ

، یقانونگذار با پذیرش ضمان نسب .»یا اولیای دم او بپردازد علیهمجنیٌ مرتکب نصــف دیه را باید به 

همین  ۴۵۳ مادّه عجیب اینکه قانونگذار در. تأثیر در برخورد مســئول دانسته استمیزان بههریک را 

هرگاه دو «: مقرر داشته قانون که در مقام شــرکت در جنایت یا همان اجتماع عرضی مباشرین است

ــب مورد نحو بهیا چند نفر  ــرکا یا عاقله  هریکاشــتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند حس از ش

  .قائل به تساوی ضمان شده است» مساوی مکلف به پرداخت دیه است طوربههاآن

ضافی علل ا صورتبهرسد مبتنی بر درک عرفی در جایی که اجتماع عرضی مباشرین یمنظر به

مسئولیت  ؛کند و سهم برابر دارندبرای وقوع جنایت کفایت می تنهاییبهاســت یعنی رفتار هر مباشر 

ل عل صورتبهاما در جایی که اجتماع عرضی مباشرین ؛ باشــدمســاوی هر مباشــر قابل پذیرش می

نی مجموع رفتار مباشــرین موجب حدوث جنایت شده است پذیرش ضمان نسبی کمکی اســت یع

اقتضــای انصــاف و عدالت نیز ضــمان هر  ؛ چراکهتأثیر آن خالی از قوت نیســتمیزان بههرمباشــر 

شایسته است قانونگذار موضع خود را  درهرصورت. تأثیر آن در حدوث جنایت استمیزان بهمباشر 

واضح و بدون ابهام مشخص نماید چراکه این  صورتبهعرضی  میزان ضمان مباشرین درخصــوص

  .ها شده استآرای دادگاهشکل قانونگذاری در عمل موجب تشتت 

  اجتماع طولی مباشرین ۲ـ  ۲
ر عوامل ی تأثیعبارتبهتــأثیر عامل متأخر متوقف اســـت بر تأثیر عامل متقدم ، در اجتمــاع طولی

 بــاید تقدم و تأخر زمانی داشـــته 
ً
 .دیگری دیرتر نقش آفرینی کند یعنی یکی زودتر و؛ باشـــدلزومــا

عدم ، وجود معلول و از عدم آن، مباشـــرت همان ایجاد علت اســـت یعنی هر امری که از وجود آن

 منتفی است ؛ بنابراینمعلول لازم آید
ً
یر مباشر چراکه با تأث؛ باید گفت اجتماع طولی مباشــرین عملا

 جنایت نیز محقق 
ً
شــود و دیگر جایی برای تأثیر مباشر دوم نیست براین اساس اجتماع میاول لزوما

ع طولی ای به اجتماطولی مباشرین سالبه به انتفاء موضوع بوده و به همین جهت نیز قانونگذار اشاره

در این بین بعضی از نویسندگان قائل به امکان تحقق اجتماع طولی مباشرین . مباشرین نکرده است

 و رستمی( اندنیز استناد کرده ۱۳۹۲أیید نظر خود به موادی از قانون مجازات اسلامی اند و در تشده
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٧٦  

٧٦  

قانون مجازات اسلامی ناظر به اجتماع  ۳۷۱ مادّه انداین نویسندگان آورده .)۱۶۳ص ،۱۳۹۵، شعبانی

مقرر  ۳۷۱ مادّه .مســؤلیت متوجه مباشــر مؤخر در تأثیر است مادّه طولی مباشــرین اســت و در این

هرگاه کســی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان « داردمی

و اولی فقط به قصــاص عضــو  گردیدموجب مرگ می تنهاییبهنفر دوم اســت اگرچه آســیب ســابق 

گفته شد در  چراکهمصــداق اجتماع طولی مباشر نباشد  مادّه رســد اینمینظر به» شــودمحکوم می

تأثیر فعل  ۳۷۱ مادّه در کهدرحالی؛ تأثیر یک عامل متوقف بر تأثیر عامل دیگر است، اع طولیاجتم

 قتل مستند به مباشر دوم است و برای وقوع چراکهمباشــر دوم منوط به تأثیر فعل مباشــر اول نیســت 

یگری با را قطع کند و د علیهمجنیٌ دست  اینکه یکی ؛ مانندباشدنیازی به تأثیر مباشــر اول نمی، قتل

خونریزی ناشــی از قطع ید  گرچهدر اثر ضــربه مغزی فوت کند  علیهمجنیٌ چوب به ســر وی بزند و 

مصداق  عنوانبه ۳۷۲ مادّه به همین استدلال اشاره نامبردگان به. توانســت موجب مرگ شودنیز می

  .تواند موجه باشدنمی اجتماع طولی مباشرین و استناد جنایت به مباشر مقدم در تأثیر نیز

  اجتماع عرضی اسبابـ  ۳ـ  ۲
اجتماع عرضــی اسباب به این معنی است که چند سبب همزمان تأثیر نماید و جنایت مستند به 

این که پزشک الف در اشتباهی فاحش یک قرص کشنده برای بیمار تجویز  ؛ مانندهمه اسباب باشد

 بیمار به پزشــک ب مراجعه نموده
ً
 بیمار در  کند و متعاقبا

ً
و او نیز قرصی کشنده تجویز نماید و نهایتا

  .کندبرای مرگ کفایت می تنهاییبههر قرص  کهدرحالیاثر خوردن دو قرص فوت نماید 

قانون . پردازیممی ۱۳۹۲برای تبیین مســئولیت اسباب در این فرض به بررسی موضع قانونگذار 

 مادّه ماع طولی اسباب به صراحت دراجت درخصوصآنچنان که  ۱۳۹۲ مجازات اســلامی مصــوب

مقرر داشته  ۵۳۳راجع به اجتماع عرضی اسباب تصریح ندارد اما درماده ؛ اشــاره کرده اســت ۵۳۵

ی طوربه؛شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی به دیگری گردندنحو بههرگاه دو یا چند نفر « اســت

 عبارت .»باشندمساوی ضامن می طوربه؛که آن جنایت یا خســارت به هردو یا همگی مســتند باشد

یت از تبعبه ۱۳۹۲قانونگذار . ناظر به اجتماع عرضــی اســباب اســت مادّه در این» شــرکتنحو به«

هرچند تأثیر یکی از اسباب در ؛ مســئولیت اســباب عرضی را مساوی دانسته است ۱۳۷۰قانونگذار 

  .بروز جنایت از دیگری بیشتر باشد

وقوع جنایت  در تنهاییبهاستناد و درک عرفی در فرضی که هر سبب  نگارندگان و مبتنی برنظر به
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٧٧  

٧٧  

ث مرگ برای حدو تنهاییبهمانند فرضی که هر قرص ؛ دیگر مازاد است سبببهکافی است و نسبت 

کافی بود مســئولیت اسباب مساوی است اما در فرضی که اسباب کمکی هستند یعنی برای حدوث 

ــبببههر ســبب ، جنایت ــت باید یدیگر کمک م س کند چنان چه میزان تأثیر هر ســبب متفاوت اس

اما قانونگذار  ؛یعنی ضمان نسبی پذیرفته شود؛ ها متفاوت باشــدتأثیر آنمیزان بهمســئولیت آنان نیز 

در اجتماع  کهدرحالی؛ مسئولیت را مساوی دانسته، مطلق در اجتماع عرضــی اســباب طوربه۱۳۹۲

ضــمان نسبی را ، ۵۲۶ مادّه نین اجتماع ســبب و مباشــر درو همچ ۵۲۷ مادّه عرضــی مباشــرین در

ضــمان نســبی را در اجتماع ، رعایت عدل و انصــاف منظوربهشــایســته اســت مقنن . پذیرفته اســت

چراکه هیچ تفاوت جوهری و اساسی بین جنایت ناشی از اجتماع عرضی ؛ عرضی اسباب نیز بپذیرد

  .وجود نداردمباشرین و جنایت ناشی از اجتماع عرضی اسباب 

  اجتماع طولی اسبابـ  ۴ـ  ۲
یت از فقه تبعبه ۱۳۹۲قانونگذار . در این فرض تأثیر سبب مؤخر منوط به تأثیر سبب مقدم است

مقرر  ۵۳۵ مادّه سنگ و کندن چاه استفاده کرده و دردادن در تبیین اجتماع طولی اسباب از مثالِ قرار

  :داشته است

ــبب و نحو بهم عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی هرگاه دو یا چند نفر با انجا« ــورتبهس  طولی ص

کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ؛ دخالت داشــته باشــند

مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری ؛ ضامن است

مگر  کسی که سنگ را گذاشته ضامن است صورتدراینه گودال بیافتد که برخورد با سنگ ب سبببه

  .»شودشرکت در جرم محسوب می صورتدراینآنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که 

کنند بلکه یکی اثر کرده و تمام ها همزمان تأثیر نمیسبب، طولی صــورتبهدر اجتماع اســباب 

 در مثال فوق ابتدا سنگ اثر؛ شودسبب دیگری اثر کرده و تمام میشــود و ســپس در زمانی دیگر می

ــقوط . کندکند و پس از تأثیر ســنگ در زمانی دیگر چاه اثر میمی در این مثال تأثیر چاه که همان س

 تا ســنگ اثر نکند چاه اثر دیگرعبارتبه. اســت منوط اســت به تأثیر ســنگ که همان لغزش اســت

 .اســباب قانونگذار نظریه ضــمان ســبب مقدم در تأثیر را پذیرفته اســتدر اجتماع طولی . کندنمی

مورد مناقشه بسیاری از حقوق دانان و فقها قرار گرفته و آن را ، مســئولیت مطلق ســبب مقدم در تأثیر

. نددانتر از تأثیر ســـنگ میدر مثال فوق تأثیر چاه در وقوع جنایت قوی ؛ چراکهداننــدعــادلانــه نمی
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 اساسبراینچاه نبود صدمات وارده محدود به برخورد با زمین بود نه سقوط در چاه  بدیهی است اگر

یکی از فقهای معاصر جنایت رابه هردو مستند . رسدمینظر بهتر ضمان مشترک هردو سبب عادلانه

 .)۳۲۳ص ،۲ج ،۱۴۲۲، خویی( داندمقدم در تأثیر عادلانه نمی سبببهدانسته و انتساب ضمان تنها 

 قائل به اشتراک ضمان شدههمچنا
ً
 /۵۶ص ،۳۷ج ،۱۴۰۴ ،نجفی( اندن که فقهای دیگری نیز صراحتا

ضـــمن اینکه فقهای دیگری نیز حکم به  .)۴۰۲ص ،۱۳ج ،۱۴۰۳ ،اردبیلی /۱۱۲ص ،۱۴۲۸ ،تبریزی

 ( اندتساوی ضمان را محتمل دانسته
ّ
) ۱۷ص ،۱۴۲۲، ءالغطاکاشف /۲۴۱ص ،۴ج ،۱۴۰۸ ،یمحقق حل

 ،ل هندیفاض( یکی از فقها ضــمان ســبب مؤخر در تأثیر را نیز حتی بعید ندانســته استدر این میان 

  .)۲۸۰ص ،۱۱ج ،۱۴۱۶

ــال  ۱۳۹۲قانونگذار  ــد مرتکب را در ، ۱۳۷۰در تحولی دیگر بر خلاف س ــر روانی و قص عنص

 اصل ضمان دخیل کرده است به این معنی که اگر واضع سنگ و حافر چاه قصد جنایت داشته باشند

اما در جایی که واضــع ســنگ و حافر چاه قصــد جنایت نداشته باشند تنها . داندرا مســئول میو هرد

 ادّهم رسد تحول ایجاد شده درمینظر به. داندســبب مقدم در تأثیر یعنی واضــع سنگ را مسئول می

د قتل پذیرد وقتی دو نفر به قصعرف نمی ؛ چراکهفوق مبتنی بر درک عرفی اســت نه استدلال فلسفی

براساس نظریه سبب مقدم در تأثیر تنها قرار ؛ یکی سنگ قرار دهد و آن یکی چاه حفر نماید، دیگری

ینکه در ا لحاظبه ؛ بنابرایندهنده ســنگ قاتل باشــد و حفر کننده چاه هیچ مســئولیتی نداشــته باشــد

ن جایی که هردو قصــد قتل دارند با جایی که اصــل وقوع جنایت هیچ تفاوت جوهری و اســاســی بی

اقتضــاء داشت قانونگذار در جایی که اسباب طولی فاقد ؛ هردو فاقد قصــد قتل هســتند وجود ندارد

قانونگذار تکلیف جایی که یک سبب قاصد . دانســترا مســئول میهردو  قصــد جنایت هســتند نیز

ی که حافر چاه قصد جنایت دارد مثل جای؛ اســت و سبب دیگر غیر قاصد نیز مشخص نکرده است

و هرد ی کهدرصورتممکن است گفته شود چون قانونگذار تنها . اما واضــع ســنگ فاقد قصــد اســت

ری ی که یکی قاصد و دیگدرصورتمفهوم آن این است که ؛ را مسئول دانستههردو  سبب قاصد باشند

اس این بر اس. مسئول استغیر قاصد باشد نیز تنها سبب مقدم در تأثیر که همان واضع سنگ است 

شخصی که واضع سنگ است و مرتکب جنایت غیر عمد شده است مسئول پرداخت دیه ، اســتنباط

که  چیزی! فاقد مسئولیت و هیچ ضمانی متوجه او نیست، است و حافر چاه که در جنایت قصد دارد

تنها ، صدقا توان گفت سببمی در این فرض. بر اســاس خرد عرفی و ذوق سلیم قابل پذیرش نیست

  .رودمی مسئول حادثه به شما
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٧٩  

٧٩  

ســببی که مجاز است مسئولیتی ندارد و ضمان تنها متوجه سبب غیر مجاز ، در اجتماع اســباب

  :قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد ۵۳۶ مادّه صدر؛ است

مجاز باشـــد این قانون عمل یکی از دو نفر غیر مجاز و عمل دیگری  ۵۳۵ مادّه درموردهرگاه «

مانند آنکه شــخص وسیله یا چیزی را درکنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن 

شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است اگر عمل شخص ، چاهی حفر کند که مجاز نیســت

به این که ایجاد آن ســبب در کنار ســبب اول موجب صــدمه زدن به  باتوجهپس از عمل نفر اول و 

  .»شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن استدیگران می

فوق  مــادّه مقنن مبتنی بر درک عرفی و بــا دخــالــت رکن روانی در ضـــمــان در قســـمــت اخیر

ماع اجت سبب مقدم در تأثیر تحول دیگری نیز ایجاد کرده است وآن زمانی است که در درخصــوص

گاه باشد که با قرار گرفتن در کنار سبب اول موجب صدمه می اگر ســبب دوم، طولی اســباب ، شودآ

افر ح ؛ بنابراینهرچند مقدم در تأثیر نبوده و سبب اول نیز غیر مجاز باشد؛ ســبب دوم ضــامن است

این تحول . تنها حافر چاه ضامن است؛ شودچاه اگر بداند با حفر چاه کنار سنگ موجب صدمه می

به حق از اطلاق ضــمان ســبب مقدم در تأثیر کاسته  چراکهنیز مبتنی بر درک عرفی قانونگذار اســت 

پذیرد داند تا عمل واضــع سنگ و نمیاســت چون عرف عمل حافر چاه را بیشــتر قابل ســرزنش می

ت یداند با قرار گرفتن در کنار سبب مقدم الحدوث موجب جناسببی که مؤخر الحدوث است و می

 یم از ملاکشاید بتوان. شــود هیچ مســئولیتی نداشته باشد و تنها سبب مقدم در تأثیر ضامن باشدمی

در فرضــی که سبب مقدم در تأثیر قصد جنایت ندارد ولی سبب مؤخر قصد جنایت دارد  ۵۳۶ مادّه

اســتفاده کنیم و ســبب مؤخر را ضــامن تلقی کنیم مانند اینکه فردی به قصــد جنایت چاهی حفر 

کند و دیگری بدون قصــد جنایت تنها از روی تقصیر و بدون اطلاع از وجود چاه سنگی در کنار می

 جنایت واقع میچاه قرار می
ً
رسد در این فرض نیز باید با عدول از ملاک مینظر بهشود دهد و نهایتا

 متوجه نمؤخر مســتند کرد یا حداقل ضما ســبببهمادی و فلســفی و مبتنی بر درک عرفی جنایت را 

  .جانی عمد عنوانبهجانی غیر عمد و سبب دوم  عنوانبهسبب باشد سبب اول هردو 

  اجتماع عرضی مباشر و سببـ  ۵ـ  ۲
در اجتماع عرضــی مباشــر و ســبب یک عامل مباشــرتا و عامل دیگر بالتسبیب در وقوع جنایت 

ــر ؛ نقش دارند ــبب در کنار مباش ــورت که س ری که تأثیر یکی متوقف بر تأثیر دیگ نحویبهبه این ص
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٨٠  

٨٠  

صرف  سبب دیگرعبارتبه. کنندنیســت و هردو در وقوع جنایت نیز دخیل هســتند نقش آفرینی می

در جنایت تأثیر داشته و جنایت مستند ، نظر از همراهی مباشر و مباشر صرف نظر از همراهی سبب

کرده و دیگری نیز غذای وی را  علیهنیٌ مجاینکه یکی مباشـــرتا اقدام به جرح  ؛ مانندبه هردو اســـت

توان گفت در یک مثال پزشکی می. در اثر همزمان جرح و سم فوت کند علیهمجنیٌ مسموم نموده و 

ر که در اث نحویبهزمانی که پزشک جراح در اشتباهی فاحش موضع وسیعی از محل را جراحی کند 

دیگر به جای تجویز داروی انعقاد خون بیمار دچار خونریزی شدید شده و پزشک ، جراحی گسترده

 قرص وارفارین تجویز کرده و بیمار در اثر مجموع فعل پزشک اول 
ً
زشک مباشر و پ عنوانبهاشــتباها

 ،پزشــک اول که جراحی کرده مباشــر و پزشــک دوم که تجویز کرده. ســبب فوت نماید عنوانبهدوم 

ر نظبه ؛ بنابراینو مباشر ندارد اشــاره صــریحی به اجتماع عرضــی سبب ۱۳۹۲مقنن . ســبب اســت

در باب اجتماع عرضی  ۵۳۳ مادّه رســد در فرض اجتماع عرضــی ســبب و مباشر باید از ملاکمی

ند توامشارکت می ؛ چراکهدر باب اجتماع عرضی مباشرین استفاده کرد ۴۵۳و  ۵۲۷اسباب و مواد 

را هم  ۵۲۶ مادّه ی حقوقدانانبرخ. با حضور چند مباشر یا چند مباشر و سبب و یا چند سبب باشد

مذکور را ناظر به  مادّه اند و این قسمت ازشــامل اجتماع طولی و هم شــامل اجتماع عرضــی دانسته

چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل  «...: داردمی دانند که مقرراجتماع عرضــی سبب و مباشر می

له وسیوسیله الف و ایراد جراحت بهبهمانند ایراد جراحت  ؛»باشندطور مساوی ضامن میبه، باشــد

ــت ــته اس ــیل داش ــگی که ب او را گس ــادقی( س مبادرت به ) الف(«: هیا اینک .)۱۳۵ص ،۱۳۹۳ ،ص

با ســبق ) ج( به چاهی فروافتد که) الف( فرار از دســت درحال) ب( نماید و) ب( نمودنمصــدوم 

 ناشی از جمع صدمات) ب( اگر مرگ صــورتدراین. حفر کرده باشــد) ب( تصــمیم در مســیر فرار

 )ج( و تسبیب) الف( جنایت مستند به مباشرت، و صــدمات ناشــی از ســقوط در چاه باشد) الف(

  .)۷۵، ص۱۳۹۴ ،انیآقایی( »خواهد بود

  اجتماع طولی سبب و مباشرـ  ۶ـ  ۲
بیان  ۱۳۹۲قانون مجازات اســلامی مصوب  ۵۲۶ مادّه حکم اجتماع طولی مباشــر و ســبب در

دچار تحول اســاسی  ۱۳۷۰قانون مجازات اســلامی  ۳۶۳ مادّه که در قیاس با حکمی. شــده اســت

اجتماع مباشر و سبب در  درصورت« مبتنی بر نظر مشهور فقها آمده بود ۳۶۳ مادّه در. شــده اســت

ن یا مباشر ضام، مادّه طبق این» جنایت مباشــر ضــامن اســت مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد
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٨١  

٨١  

  :داردمقرر می ۵۲۶ مادّه اما. هردو منتفی است است یا سبب و فرض ضمان

ــته ، هرگاه دو یا چند عامل« ــبیب در وقوع جنایتی تأثیر داش ــی به تس ــرت و بعض برخی به مباش

باشــند عاملی که جنایت مســتند به او اســت ضــامن اســت و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل 

 هریک ورتصدراینباشند مگر اینکه تأثیر مرتکبان متفاوت باشد که مساوی ضامن می طوربهباشــد

صغیر غیر  ،جاهل، اختیاربی ی که مباشر در جنایتدرصورتتأثیر رفتارشــان مســئول هستند میزان به

  .»ها باشد فقط سبب ضامن استممیز یا مجنون و ماند آن

مان تواند ضــضــمن اینکه می؛ بر عهده مباشــر یا ســبب بوده تنهاییبهتواند بنابراین ضــمان می

 اینکه اگر تأثیر هریک متفاوت ؛ مســاوی بر عهده مباشــر و سبب نیز باشد صــورتبههمزمان 
ً
مضافا

  .تواند ضمان نیز به همان میزان متفاوت باشدبود می

 کشنده شک آمپولیتوان اینگونه مثال زد که پزدرجایی که جنایت تنها به مباشــر مستند است می

ده است اقدام کشن، دهد تا به بیمار تزریق کند و پرســتار با علم به این که تزریق آمپولبه پرســتار می

نماید در این مثال پزشــک ســبب و پرستار مباشر است اما جنایت تنها به مباشر مستند به تزریق می

در جایی که جنایت . یح داردقانون مجازات اســلامی به این امر تصر ۴۹۶ مادّه تبصــره یک. اســت

ور توان اینگونه مثال زد که پزشک دستمســتند اســت و ضمانی متوجه مباشر نیست می ســبببهتنها 

اشته باشد آمپول آگاهی دبودن دهد و پرستار بدون اینکه به کشندهتزریق آمپولی کشنده به پرستار می

ستند م سبببهتار مباشــر اســت اما جنایت در اینجا علی رغم این که پرســ؛ نمایداقدام به تزریق می

در این مورد چون سبب  دیگرعبارتبهقانون مجازات اسلامی به این امر اشاره دارد  ۴۹۶ مادّه .است

اق شود که مصدای اشاره میدر ادامه به پرونده. شودمستند می سبببهجنایت ؛ اقوی از مباشر است

در  .جدیدنظر انتظامی نظام پزشکی مطرح شده استســبب از مباشــر است و در هیئت تبودن اقوی

یئت ه. بینایی خود را از دست دادند، این پرونده هفت بیمار در پی تزریق آمپول آواســتین در چشــم

با اعتراض بیماران پرونده در هیئت تجدیدنظر . کندبــدوی قصـــوری از ناحیه پزشـــکان احراز نمی

کادر درمان و ارجاع موضـــوع به ، اظهارات پزشـــکانهیئــت تجدید با اســـتماع . شـــودمطرح می

 به این نتیجه می
ً
ام به تزریق مباشر اقد عنوانبهرسد که قصوری متوجه پزشکانی که کارشناسان نهایتا

ــاد دارو بوده اســت به این آمپول به چشــم کرده ــت بلکه عدم رعایت زنجیره ســرد باعث فس اند نیس

ت این مهم رعایت نشده اس کهدرحالییی سرد نگهداری شود توضیح که آمپول آواستین باید در فضا

تواند هر شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد که وظیفه نظارت آن را از بدو ورود دارو به و عامل آن می
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ه در این پرونده قصور متوجه مباشر نبود. کشــور تا زمان تحویل آن به بیمارستان برعهده داشته است

ام سبب وظیفه نظارتی خود را انج عنوانبهیقی یا حقوقی است که بلکه مســتند به هر شــخصیت حق

 مادّه ســبب موجب جنایت شــده اســت و بر اســاس عنوانبههمان ترک فعلی که  ؛ یعنینداده اســت

  .شودقانون مجازات اسلامی ضامن تلقی می ۲۹۵

اند وتمی هریکمیزان مسئولیت ؛ و هم به مباشــر مســتند است ســبببهدرجایی که جنایت هم 

درد  بیماری که تنها درموردپزشــک متخصص قلب  مثالبرای. مســاوی بوده یا اینکه متفاوت باشــد

سینه دارد و باید برای تشخیص علت درد اقدام به اکو قلب نماید به اشتباه او را جهت آنژیو به پزشک 

. شودمار میاحتیاطی در حین آنژیو موجب مرگ بیبی نماید و این پزشــک در اثردیگری معرفی می

پزشک متخصص ، یا در مثالی دیگر؛ در این فرض پزشــک اول ســبب و پزشــک دوم مباشــر اســت

بدون آزمایش و بررسی لازم جهت عمل جراحی ؛ بیماری را که دارای مشــکل خونی است، داخلی

ــص ارتوپدی معرفی می ــک ارتوپد . کندبه متخص محل جراحی را ، عدم مهارت لازم لحاظبهپزش

 بیمار به دلیل خونریزی شــدید فوت میبیش از ان
ً
ک در این مثال پزش. نمایددازه وســعت داده نهایتا

رسد بر حسب نظریه کارشناسان که همان مینظر به. داخلی ســبب و پزشــک ارتوپد مباشــر اســت

. ضمان پزشک متفاوت است، عرف پزشــکی اســت بر اســاس تأثیر تقصیر هر پزشک در وقوع مرگ

ها مســاوی باشــد یا میزان تاثیرشــان حســب عرف پزشکی معلوم نباشد مطابق ر آناما اگر میزان تأثی

مصــداق دیگری از فرض اجتماع ســبب و مباشــر که . ها مســاوی اســتضــمان آن ۵۲۶ مادّه مفاد

 باشد که مقرر داشتهقانون مجازات اســلامی می ۴۹۹ مادّه مســتند اســت مفاد ســبببهجنایت تنها 

ی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتبی بترســاند و آن شخص در اثر ترسهرگاه کســی دیگری را «

ترساننده حسب تعاریف جنایات ، از او ســر بزند که موجب ایراد صــدمه به خودش یا دیگری گردد

ه اختیاری فرد ترسیدبی مسئولیت بهکردن رســد مقیدمینظر به» عمدی و غیر عمدی مســئول اســت

ای دختری را ربوده و به خانه، فرض کنید که مردی به قصـــد تجاوز. شـــددور از عدل و انصـــاف با

کند در حین فرار از دختر برای نجــات خود امــا با اختیار و اراده فرار می؛ بردمخروبــه و متروکــه می

ــقوط کرده و فوت می ــایی مرگ را به آیا می. نمایدبلندی س ــاف قض توان مبتنی بر درک عرفی و انص

وق بدون شک ذ؟ ختر اســت مســتند کرد به صرف اینکه با اختیار فرار کرده استمباشــر که همان د

گناهی که برای حفظ عفت خود که مرتکب یک رفتار بی پذیرد دخترســلیم و خرد عرفی قاضی نمی

و  غیر متعارف، متعارف شــده است را مسئول مرگ خود بداند اما فردی که مرتکب رفتار غیر قانونی
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به درستی و مبتنی  ۵۲۶ مادّه نگارندگان مقنن درنظر به. مبرا از مسئولیت بداندقابل سرزنش شده را 

ا استناد هم زمان ر، بر ســیره عقلا و خرد عرفی در تحولی قابل ســتایش ضمن پذیرش ضمان سهمی

به مباشــر و ســبب ممکن دانسته است امری که شایسته است در اجتماع عرضی اسباب و مباشرین 

  .نیز اعمال شود

  یجهنت
عامدانه با دوری از مناقشات پیچیده فلسفی و با اعتقاد به این که علم حقوق مبتنی  ۱۳۹۲مقنن 

موضــوع ســببیت و اســتناد را یک امر مادی و طبیعی صرف ندانسته و با ؛ بر مناســبات عرفی اســت

ونگذار انق. در پی تغییر در قواعد تسبیب و استناد برآمده است، رعایت درک عرفی از روابط انســانی

، ۱۳۷۰تغییر موضــع خود در قانون  با عدول از نظریه مشــهور فقها و ۵۲۶ مادّه در، درهمین راســتا

گاهانه استناد همزمان جنایت؛ و مباشر ارائه کند سبببهبدون اینکه ملاکی برای اســتناد جنایت  به  آ

ذار کرده قاضی واگو تشــخیص این استناد را به ذوق سلیم و خرد عرفی ، مباشــر و ســببب را پذیرفته

است ضمن اینکه ضمان سهمی مباشر و سبب را نیز مبتنی بر ملاحظات عرفی و انصاف قضایی در 

، در اقدامی بدیع و مبتنی بر درک عرفی ۵۳۵ مادّه همچنین مقنن در. تثبیــت کرده اســـت مــادّه این

سبب  قائل به ضمان عنصر روانی را در رابطه سببیت و استناد دخیل کرده و در اجتماع طولی اسباب

نیز  ۵۳۶ مادّه قانونگذار همین رویکرد را در. مؤخر در تأثیر در کنار ســبب مقدم در تأثیر شده است

علم سبب مؤخرالحدوث به اینکه قرار گرفتن در کنار ، اعمال کرده اســت و با دخالت عنصــر روانی

ث دانسته حتی شــود را باعث مســؤلیت سبب مؤخرالحدوســبب مقدم الحدوث موجب جنایت می

هرچند اقتضــا داشت مقنن در فرض اجتماع طولی اسباب در . اگر این ســبب مقدم در تأثیر نباشــد

جایی که اســباب قصــد جنایت نیز ندارند با پیروی از نظر تعدادی از فقها قائل به اشتراک در ضمان 

یرش ضمان پذ، در موضــوع سببیت ۱۳۹۲از دیگر تغییرات مثبت قانون مجازات اســلامی . شــدمی

اگرچه اقتضــاء داشــت قانونگذار همچنان که ضــمان سهمی را در اجتماع طولی . باشــدســهمی می

ضمان  همانطور که، ضمن اینکه. پذیرفتدر اجتماع عرضی اسباب نیز می، ســبب و مباشر پذیرفته

نیز  ۵۲۸ مادّه جا داشت در، واسطه دو نفر پذیرفته استبی در موضوع برخورد ۵۲۷ مادّه سهمی در

ــمان ســهمی می، در برخورد دو وســیله نقلیه ــدقائل به ض ــایی حکم  ؛ چراکهش عرف و عدالت قض

 تأثیر خود در بروز جنایت مسئولمیزان بهتسبیب نحو بهمباشرت و چه نحو بهکند اشــخاص چه می



 

 /
ی

لام
س

ق ا
قو

ح
یم

کر
ی

ج
حا

ک، 
ور

ش
ده 

زا
ده

گر
رز

و ب
ی 

اد
آب

  

  

٨٤  

٨٤  

ود شای که اقتضا کرده ضمان سهمی در اجتماع سبب و مباشر پذیرفته ی همان فلسفهعبارتبه. باشند

اقتضــا دارد در ســایر فروض مانند اجتماع عرضــی و طولی اســباب یا اجتماع عرضــی مباشرین نیز 

  .پذیرفته شود
   



  

ق
قو

ح
 

لام
س

ا
 /

ی
ت

ولا
ح

ت
 

یسبب
 و ت

اد
ستن

ا
 

 در
ون

قان
 

ت
ازا

ج
م

 
لام

س
ا

 ی
۱۳

۹۲
  

٨٥  

٨٥  

  

  منابع
  .۱۳۹۴، میزان :تهران، ۴چ ؛)جنایات( جرایم علیه اشخاص ؛حسین، نیاآقایی .۱

  ق.۱۴۰۳، دفتر انتشارات اسلامی: قم، ۱۳ج الفائدة والبرهان؛مجمع؛ محمدبناحمد، اردبیلی .۲

  ق.۱۴۲۸، الشهیده ةدارالصدیق: قم الأحکام؛تنقیح مبانی؛ علیبنجواد، تبریزی .۳

؛ مجله تحقیقات حقوقی، »اســـتناد و نقش آن در شـــرکت در جرم«؛ احمد، آبــادیدهحــاجی .۴

  .۱۴۶ـ۱۰۷، ص۱۳۹۰بهار ، ۵۳ش

ی ( .۵
ّ
 حل

ّ
  ق.۱۴۰۸ة، الشیعالفقه : مؤسسةقم المختصرالنافع؛؛ حسنجعفربن)، یمحقق حل

  .۱۳۹۶، نشر میزان: تهران نقش رکن روانی در رابطه سببیت؛؛ محمدمهدی، خسروی سلیم .۶

، مام الخوییالإآثار ءحیاإه مؤسسنشر : قم، ۴۲ج مبانی تکملةالمنهاج؛؛ ابوالقاسم، سیدخویی .۷

  ق.۱۴۲۲

طه ســببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در باحراز را«؛ شــعبانیهادی هادی و ، رســتمی .۸

 پژوهش حقوق کیفری؛، »۱۳۹۲کید بر قانون مجازات اسلامی أارات مالی با تجنایات و خســ

  .۱۷۱ـ۱۴۳، ص۱۳۹۵شهریور ، ۱۵ش

ــتی .۹ ــب؛؛ اللهمیرزاحبیب، رش ــهید مطهری: تهران کتاب الغص ــه عالی ش ــارات مدرس ، انتش

۱۳۸۹.  

  ق.۱۴۱۳، انتشارات المنار: قم، ۲ج الأحکام؛مهذب؛ علی، عبدالأسبزواری .۱۰

  .۱۳۹۳، نشر میزان: تهران جرایم علیه اشخاص؛؛ محمدهادی، صادقی .۱۱

انتشـــارات ن: تهرا رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلســـتان؛؛ یزدالله، نســـبطــاهری .۱۲

  .۱۳۸۸، دادگستر

ــل هندی .۱۳ ــنبنمحمد، فاض ــف؛ حس ــارات : قم اللئام والإبهام عن قواعدالأحکام؛کش دفتر انتش

  ق.۱۴۱۶، اسلامی

  .۱۳۹۰، نشر جنگل: تهران در قوانین کیفری؛ تسبیب؛ الدینجلال، قیاسی .۱۴

  .۱۳۵۹، النجاح ةمکتب: قم، ۲ج تحریرالمجلة؛؛ محمدحسینء، الغطاکاشف .۱۵

  .۱۳۹۶، نشر میزان: تهران جرایم علیه اشخاص؛؛ حسن، مرادی .۱۶

، دفتر انتشـــارات اســـلامی: قم، ۲ج ؛ةیهالفقالعناوین ؛علیبنســـیــدمیرعبــدالفتــاح، مراغی .۱۷

  ق.۱۴۱۸



 

 /
ی

لام
س

ق ا
قو

ح
یم

کر
ی

ج
حا

ک، 
ور

ش
ده 

زا
ده

گر
رز

و ب
ی 

اد
آب

  

  

٨٦  

٨٦  

  .۱۳۸۶، نشر زرین: تهران فرهنگ لغت؛؛ محمد، معین .۱۸

  .۱۳۸۳، نشر سایه: تهران، ۱چ، ۲ج رساله استفتائات؛؛ حسینعلی، منتظری .۱۹

، دفتر انتشارات اسلامی: قم؛ تقریر محمد تقی آملی المکاسب والبیع؛؛ محمدحســین، نایینی .۲۰

  ق.۱۴۱۳

  ق.۱۴۰۴العربی، ، بیروت: دار إحیاء التراث۳۷ج جواهرالکلام؛؛ محمدحسن، نجفی .۲۱

المعارف ةه دائر: مؤسسقم، ۹ج الإسلامی؛موســوعة الفقه؛ ســیدمحمود، هاشــمی شــاهرودی .۲۲

  ق. ،۱۴۲۳بیتمذهب اهلاسلامی بر 


